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 چکیده
ارد. ارتباط الله اختصاص داز آثار مهم قرن ششم هجری است که به شرح اسماء الارواحروح

انسان و خدا از موضوعات محوری کتاب است. در این مقاله بر اساس روش تحلیلی ـ 
سمعانی  الارواحروحشناسی ساختارگرا، به بررسی رابطة انسان و خدا در متن توصیفی نشانه

 ساختی بودیم که دردنبال یافتن آن دسته از عناصر ژرف شده است. در بررسی متن، به پرداخته
ای متن را پدید آورده است. این عناصر کلیدی در های نشانهموضوع ارتباط انسان و خدا، نظام

شوند. برای رسیدن به این ساز شناخته میعنوان عوامل اصلی نظام های متن، بهساختار تقابل
های دوگانه به بررسی هدف، از روش لوی استروس بهره بردیم که بر اساس تحلیل تقابل

های های متن، نشان دادیم که در دایرة نشانهپردازد. با بررسی روابط نشانهها میابط نشانهرو
ها را به وجود آورده است که با ای از تقابلقطب خدا، تقابل جلال و جمال؛ قهر و لطف، شبکه

تن از های قطب انسان، مرتبط است. متقابل مثبت و منفی شأن و قدر و مرتبة آدمی در نشانه
پردازد. در نهایت ها میراه ترکیب عناصر متضاد و تلفیق ویژة خود به حل تضادها و تقابل

)قطب  دهد، نفی یک طرف رابطههای رابطة انسان و خدا ارائه میراهی که متن برای حلّ تضادّ
 کند.  ا میارتباط پید الارواحروحهای جلالی و نظام کلامی متن انسان( است که با شبکه شانه
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 مقدمه

جوی واقعیت در روابط وروش جست ،آن به مفهوم وسیع 1ساختارگرایی

های با بررسی ارتباط نشانه 9شناسی ساختارگرانشانه (15: 1999 5)اسکولز .اشیاست

ای است که در پس مفردات متن، یافتن به نوعی نظام نشانهمتن، راهی برای دست

شناسی در این مقاله از روش نشانه (64: 1994)کالر  .دهدمی ساختار آن را شکل

بریم. موضوع سمعانی بهره می الارواحروحتارگرا در تحلیل زبان عرفانی ساخ

ای خاص و تضادها و های نشانهاصلی ما رابطة انسان و خداست که نظام

ن یکی از عنوا های بسیاری پدید آورده است. رابطة انسان و خدا بهتقابل

دهنده به ترین عوامل شکلترین موضوعات محوری متون عرفانی، از مهماصلی

، جایگاه الارواحروحخصوص در متن  زبان و اندیشة عرفانی است. این مسئله به

های متن به این حوزه ویژه و نقش محوری دارد و بخش چشمگیری از نشانه

 شود. مربوط می

و خدا در عرفان اسلامی به حدی است که برخی  اهمیت مسئلة رابطة انسان

.ک. )ر .اندشناسی عرفانی مرتبط دانستهپژوهشگران، آن را با اهداف اصلی معرفت

با توجه به موضوع متن مورد پژوهش، که شرح اسماءالله و  (61: 1991میرباقری فرد 

و  انسان و خدا اهمیت طریق رسیدن سالکان به معرفت خداست، بررسی رابطه

های اصلی ا توجه به اینکه راه رسیدن به اندیشهای دارد. همچنین بضرورت ویژه

سی رهای زبانی متن است، برتن، تحلیل و واکاوی زبان و دلالتمسلط بر م

های اصلی حاکم بر متن ن از این نظر برای شناختن اندیشهشناختی متنشانه

 ضروری است.

                                                           

1. Structuralism   2. Scholes  
3. Structuralist semiotics 
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 پژوهش سؤال

هایی در ارتباط با ساختست که چه عوامل و ژرفپرسش اصلی این مقاله آن ا

را به وجود آورده و در  الارواحروحای متن های نشانهدا، نظامرابطة انسان و خ

 بخش قابل شناسایی است؟ بهعنوان عوامل نظام های این متن، بهساختار تقابل

ها و ساختپی آنیم که در موضوع رابطة انسان و خدا، ژرف دیگر، ما در بیان

همه، از  از های متن را پیدا کنیم. در این راه، بیشعوامل اصلی تضادها و تقابل

های دوگانه استوار بریم که بر تقابلروش ساختارگرایی لوی استروس بهره می

اصلی انسان و خدا و تقابل صفات و افعال این دو، بهترین  هدوگان در واقع،است. 

که در باب عموم های متقابل در این متن است؛ چنانگانیزمینه برای بررسی دو

 ها اهمیت دارد. متون دینی این تقابل

دلیل رابطة  انسان به ، اولاًالارواحروحصلی مقاله این است که در متن فرضیة ا

شود؛ ثانیاً این رابطه تا حدّ زیادی خاصی که با خدا دارد واجد ارزش شناخته می

سطحی و به عدم هم توجه می و اعتقادی حاکم بر متن و نیز باپایة نظام کلا بر

 گیرد. تجانس دو طرف رابطه شکل می

 

 پیشینة پژوهش

صورت کتاب و مقاله  شناسی متون عرفانی، آثاری بهکلی، در حوزة نشانه طور به

 منتشر شده است:

ی دوگانه در ها، از روش تقابلشناسی تفسیر عرفانینشانهدر ، (1951) مشرّف

های ذاتی و صفاتی انسان و خدا بهره برده است. در این پژوهش به تحلیل نشانه

تحلیل تقابل کفر و ایمان و سنتز توحید در متون عرفانی توجه شده است که 

  .هاستنمونة موفقی از تحلیل دیالکتیکی تقابل
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 رابطة انسان و خدا شناسی ونشانه به ،خدا و انسان در قرآن ، در(1992) 1ایزوتسو

تقابل  ،را قرآنترین تقابل تصورّی اساسی مهم. ایزوتسو نخستین و پرداخته است

  .داندبرآمده از ارتباط میان خدا و انسان می

های ، قطبداستان پیامبران در کلیات شمسدر بخشی از ، (1991)پورنامداریان 

، ویاست.  کردهل و بررسی تحلی را تراز واژگانهای هممثبت و منفی و شبکه

ای از گیری شبکهها را در شکلاصل مذکر و مؤنث بودن و نسبت میان آن

  .کندهای مثبت و منفی در فرهنگ اسلامی پیگیری میتقابل

شناسی متون عرفانی مقالاتی نیز به چاپ رسیده است. مالمیر و دربارة نشانه

های زمانی و مکانی در نشانهبررسی » نوانبا ع ایدر مقاله، (1999) دهقانی یزدلی

در آن  علاوه بر اینکه ،«الاولیاءتذکرةو  رسالة قشیریهو  المحجوبکشف

بررسی  را نیز نمادهای عرفانی، شناسی و نمادشناسی یکی گرفته شده استنشانه

 اند. کرده

فتاب در پردازی آهای گوناگون دلالتشیوه»با عنوان  ایدر مقاله ،(1991)نجفی 

عنوان یک نماد مهم در آثار مولانا  پردازی آفتاب به، به دلالت«زبان مولانا

  شناسی بیشتر جنبة نمادشناسی دارد.. در این مقاله نیز نشانهپرداخته است
به  ،«هازبان نشانه» ای با عنواندر مقاله ،(1959)حاتمی و نصر اصفهانی 

اند و نمادهای این رمان کوئیلو پرداختهئولواثر پاکیمیاگر نمادشناسی تطبیقی رمان 
 .اندمقایسه کرده العبادمرصادو  مثنوی معنویرا با آثار عرفان اسلامی همچون 

 )نمادهایی چون، باز و شاهین، سفر و مصر(
ها در حکایت کاربرد روایی نشانه»مقالة در  ،(1995) رضی و آبادیبتلاب اکبر

کعب و عشق او  دختر»شناختی حکایت حلیل نشانهبه ت ،«عطار نامةالهیرابعه از 

                                                           

1. Izutsu 
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 نامهالهیبا ساختار و معنای روایت جامع  را و ارتباط آن نداپرداخته« و شعر او
 اند.نشان داده

های دلالت زبانی در گونه»ة مقالدر (، 1996) شمس و براتی خوانساری
ها در ت نشانهبه بحث انگیختگی و قراردادی بودن دلال ،«سمعانی الارواحروح

روش تمثیلی در »مقالة  در(، 1996) از همین نویسندگان. دانپرداختهاین متن 
ها و تفسیرهای مبتنی بر همانندریختی نشانه ،«تفسیر قرآنی و تکامل زبان عرفانی

. در این دو اندرا بررسی کرده الارواحروحشباهت صوری و ساختاری در متن 
شانی با پوگونه همو هیچاست  نشده توجه های دوگانهتقابل مقاله، به موضوع

 مطالب مقالة حاضر ندارند.
اند های دوگانه در متون عرفانی استفاده کردهمقالاتی نیز از روش بررسی تقابل

جملة این مقالات، روحانی و تر است. از که به موضوع کار ما نزدیک
 و ،«عطار غزلیاتهای دوگانه در لابتق» در مقالة، (1992) قادیکلاییعنایتی

های دوگانه در بررسی تقابل»مقالة در  ،(1955) میلاندلائی و نیاهمچنین عبیدی
 عطارو غزلیات  سنایی حدیقههای دوگانه در متن به تقابل ،«سنایی حدیقةساختار 
  اند.پرداخته

، «های دوگانیلرویکرد سنایی به تقاب»در مقالة ، (1999)جونقانی مسعود آلگونه

های های مثبت و منفی و شبکهبه قطب توجه های استروس را باروش دوگانی
 نکرده است.ها اکتفا و صرفاً به استخراج دوگانی کرده استتراز بررسی هم

شناسی عرفانی، هیچ ها و مقالات مربوط به نشانهبا وجود برخی کتاب
های متن وگانه در نظام نشانههای دپژوهش مستقلی دربارة نقش تقابل

که حالی صورت نگرفته است؛ در های خاص آنسمعانی و ویژگی الارواحروح
ما در این جستار به این  های زبانی و فکری ویژة خود را دارد.این متن ویژگی

 پردازیم.موضوع می
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 روش پژوهش و جامعة آماری

صورت  به که توصیفی استروش پژوهش این مقاله روش اسنادی و 
ها صورت ها از متن نوشتاری و تحلیل آنآوری دادهاساس جمع ای، برکتابخانه

شناسی ساختارگرای لویی استروس گیرد. الگوی نظری این پژوهش، نشانهمی
 های دوگانه است. اساس تحلیل تقابل است که بر

یم و نیز در های آماری و احصاء واژگان سود ببربرای آنکه بتوانیم از روش
ها دقت نظر لازم حفظ شود، بیست باب اول کتاب روح الارواح آوری دادهجمع
مطالعه و جامعة آماری خود برگزیدیم. این بخش از صفحة  عنوان متن مورد را به

نظر  شود که از( را شامل می1951متن مصحّح نجیب مایل هروی ) 151تا  5
دهد. در ادامه به مبانی نظری اختیار ما قرار میهای کافی در حجم مواد متنی، داده

 پردازیم.این مقاله می
 

 شناسی ساختارگراتا نشانه 1شناسی سوسوریاز زبان

نشانه محرکّ یا جوهر محسوسی است که تصویر »اند: گفته 5در تعریف نشانه

رکّ شود. کارکرد محذهنی آن در ذهن ما با تصویر ذهنی محرّکی دیگر تداعی می

 (99: 1995 9)گیرو« .نخست برانگیختن محرّک دوم با هدف برقراری ارتباط است

گر بر و تصویر صوتی دلالت 1فردینان دو سوسور ارتباط بین مفهوم )مدلول(
مبنای ارزش  که بر( 95: 1995) .دانداساس وضع قراردادی می را بر 2آن )دال(

تمایز  ،واقع شود. دردار میمعنیافتراقی در رابطه با دیگر واحدهای نظام زبان 
داری این دو واژه است و معیار ارزش هر واژه روابط دلیل معنی« راز»از « ساز»

 (169)همان:  .هاستآن با دیگر واژه
                                                           

1. Saussurei   2. Sign 

3. Giru    4. Signified 

5. Signifier 
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همین اصل محوریت روابط اشیا، ستون اندیشة ساختارگرایی است. نظام 

د و نشانة زبانی را بخشی پردازشناسی ساختارگرا به مطالعة منفرد نشانه نمینشانه

شناسی ساختارگرا، علم مطالعة نظام نشانه ،بنابراین داند.ها میاز نظام نشانه

ها، مبنای اهمیت اصل تمایز در روابط بین واژه (51-54: 1991 1)چندلر .هاستنشانه

 آورد.ها را پدید میشود که دوگانههای واجی میتقابل

ها تعلق دارند، لولهای معنایی که به قلمرو مدی با تقابلهای واجقیاس تقابل

 (161: 1995) .رساندمی« مادر»و « پدر»هایی بنیادینی چون دوگانه سوسور را به

های لشناسی استروس، مبنای تحلیل تقابهمه در نشانه از های زبانی بیشتقابل

که ما در  قرار گرفتها و سنتزهایی در این تقابل دوگانه و رسیدن به راه حل

 بخش بعد آن را توضیح خواهیم داد.
مقایسه و بررسی  5ها در محور جانشینی،آنجا که در متون مختلف، نقش نشانه

اما برخی ساختارگرایان چون  سی ساختارگرا جنبة بینامتنی دارد،شناشود، نشانهمی
اند که یک اثر را مبنای به روشی در مطالعة متون ادبی پرداخته 9تزوتان تودوروف

 1«قرائت»دهد. تودوروف این رویکرد انتقادی را مطالعة ساختاری قرار می
 نامد. می

شود و درصدد ایضاح روابط میان رو میعنوان یک نظام روبه قرائت با اثر ادبی به»
اما کسی که هدفش  مند شده است،. قرائت تفسیر نظامآیداجزای گوناگون آن برمی

مو به متن را کنار بگذارد. شخیص نظام یک اثر است باید امید به وفادار بودن موبهت
-541: 1999 )اسکولز.« رفتن بقیه تکیه کنددست ها به بهای ازباید به برخی ویژگی

549) 

دنبال یافتن نقاط اصلی و مهمیّ است که ساختار متن را  قرائت تودوروف به
مند اثر ادبی گوی کاربردی را در تحلیل نظامدهند. این روش یک الشکل می
 کند: دنبال می

                                                           

1. Chandler   2. Paradigmatic axis 

3. Tzvetan Todorov  4. Reading 
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الجیشی بر بقیة صورت سوق هایی وجود دارند که بههای کانونی و گرهدر متن نقطه»
کار بست که بر  ای را بهتوان رویهها، نمیولی برای کشف این گره ستند،آن مسلط ه

شان در اثر ادبی ۱به نقش توجه ها باگره معیارهایی بیرون از متن تکیه دارند این
 (126: 1959)تودوروف .« بر جایگاهشان در روان مؤلف شوند؛ نه بناانتخاب می

در این شیوه باید عناصر مرکزی یا صنعت هنری اصلی متن را پیدا کرد و 
رسد تودوروف در نقش آن را در شکل دادن به نظام متن نشان داد. به نظر می

های روسی تأثیر گرفته است. در ش قرائت خود از آرای فرمالیستطرح رو
صورت مساوی و با نقش  نظریة فرمالیسم، همکاری عناصر ادبی مختلف متن، به

ها و صنایع زبانی و ادبی نقش عنصر مسلط یا برابر نیست؛ بلکه برخی ویژگی
ین عناصر توجه بلاغی را دارند. منتقد ادبی و زبانشناس باید به ا 5عنصر غالب
گیرند و سو، عناصر دیگر متن در رابطه با عنصر اصلی شکل می یک کند؛ زیرا از

دیگر، عناصر اصلی در تعیین نوع ادبی آثار و تحول انواع ادبی، نقشی  سوی از
 (112: 1952 9.ک. تینیانوف)ر .کننده دارندمهم و تعیین

دهد هایی را به ما نشان میکار گرفته است، راه بررسی روشی که تودوروف به
آنکه به ای یک متن واحد انجام گیرد؛ بیههای نشانتواند با تکیه بر نظامکه می

جدی توجه کنیم.  طور ها بههای آنتأثیرات متون دیگر و چرخة متداعی نشانه
اما اساس روش ساختارگرای  شود،جستار حاضر به کار گرفته میاین روش، در 

 های متقابل است.لیل دوگانهاین مقاله، تح
 

 لوی استروس یشناسی ساختارگرایهای دوگانه در نشانهتقابل

 شناسی و اسطوره بههای زبانی سوسور را در مردملویی استروس الگوی تقابل

های تحلیل ساختارگرا تبدیل ترین شیوهکار بست و این شیوه را به یکی از مهم

 .کرد
                                                           

1. Role     2. Dominant 

3. Tynyanov 
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هایشان را حول تقابل و زنان پیش از تاریخ، تجربه به نظر استروس مردان

کار  اند. این نظریه، اصل تفاوت سوسور را بهدادهسامان می -)دوگانه( + / 

ها( های صوتی در هر زبان )واکترین واحداساس این اصل، کوچک گیرد. برمی

های این تقابلاند. استروس معتقد است های دوگانه شکل گرفتهصورت تقابل به

صورت  ها را بهو آن( 66: 1991 ک. برتنس.)ر .سازنددوگانه زیربنای فرهنگ را می

راحتی تمایزهای  برد. او بهکار می های خویشاوندی بهقیاسی برای تحلیل نظام

.ک. استروس )ر .دهدای را همچون تمایزهای آوایی سوسور قرار میتوتمی و قبیله

1969 :92) 
توان شناخت. تقابل خیر ها را میهر فرهنگی مجموعة عظیمی از این تقابل در

ها نشأت های فرهنگ ما از این تقابلکنش ،واقع و شرّ، تقابل مرد و زن و... . در

در . دهندها بار معنایی مثبت و منفی میهای فرهنگی به این تقابلگیرد. نشانهمی

گیرد که حضور او در یک طرف تقابل قرار میهر جفت متقابل، عنصری معیار 

 (جاهمان) .سازدکند و غیاب او در طرف دیگر آن را منفی میتقابل آن را مثبت می

دهندة برتری مرد هستند، از نوع برای نمونه، در تقابل مرد/ زن، عناصری که نشان

 های جهان مذکرّ، در یک طرف تقابل حاضر است و در طرف دیگر کهارزش

شویم که به زنان همان زن است، با فقدان و غیاب عناصر ارزشی مذکر مواجه می

در هر فرایند ارتباطی، در هر لحظه و حتی در موارد »دهد. بنابراین، جنبة منفی می

مواجه  -های پیچیده، با گزینش میان حضور و غیاب، آری و نه، + و جانشینی

 (69: 1996 )اکو« .هستیم

های طبیعی همیشه گونه جفتاین»ای، است که در هر جامعهنکتة مهم آن 

شمار ه معنای فرهنگی دارند؛ یعنی نمودگارهای اصلی خوب و بد و روا و ناروا ب

های بر مطالب فوق، یکی از اصول تحلیلی تقابل بنا (69: 1925)لیچ « .روندمی
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فین زوج متقابل دوگانه، توجه به سویة مثبت و منفی و جنبة ارزشی یکی از طر

 است که نمود حضور عنصر مثبت است. 

ها دیگر، سنتزی برای آن بیان شکلی حل شود یا به ها و تضادها باید بهتقابل

رو خواهیم بود که ما را به های پُرنشدنی روبهوجود داشته باشد؛ وگرنه با شکاف

« حدت عناصر متضادو»از اصل  توتمیسمرساند. لوی استروس، در راه حلی نمی

به اعتقاد او سرانجام دو اصلی که در سراسر  (166: 1961.ک. )ر .گویدسخن می

این گشایش یا راه حلّ »پیوندند. آویز بودند، به هم می و اسطوره در ستیز

 این به (545: 1951)« .اسطوره... همانا اتصال یا آمیزش دو اصل متعارض است

 (165: 1961)ر.ک. استروس  .شوندی منجر به ترکیب میاترتیب، تضادهای اسطوره

در تبیین این دیدگاه از تحلیل دیالکتیک یک تقابل دوگانه سخن  1جاناتان کالر

 کند. الگویی که یک تقابل حلتز و سنتز عمل میگوید که به مثابة تز، آنتیمی

نوعی  کند، بهیمثابة سنتزی عمل م نشده را با جایگزینی یک عامل ثالث که به

جای  گوید به این معنی است که بهآنچه کالر می (519: 1955.ک. )ر .کندحلّ می

جای تقابل نگاه زمینی و نگاه آسمانی  تقابل اساسی راه سومی بیابیم. مثلاً به

 را همچون سنتزی مطرح کنیم. « امید به بخشایش الهی»عرفانی، 

الگوی های دوگانه اشاره کردیم: ل تقابلتا اینجا به دو الگوی مهم در تحلی

ها ها که یک سوی تقابلهای مثبت و منفی و جنبة فرهنگی این ارزشارزش اول

مسألة  داند؛ دوممل ارزشی مرتبط میرا با حضور، و سوی دیگر را با غیاب عا

ها از طریق ترکیب و وحدت عناصر متضاد با عامل سوم که حل دیالکتیکی تقابل

کند. در کنار این دو الگوی مهم، روش ساختاری دیگری نیز سنتز را ایفا می نقش

یا « ترازهای همشبکه»عنوان دوگانه وجود دارد که از آن با  هایدر تحلیل تقابل

 کنیم. یاد می« ارزهم»

                                                           

1. Jonathan Culler 



 196.../  الارواحوحانسان و خدا در ر ةرابط یشناختنشانه لیحلت ـــــ 99ـ بهار  25 ش ـ 16 س

ها را برای تناظر میان شرایط طبیعی ای از تقابلهر فرهنگ مشترکی، مجموعه
رسد پذیرد. سپس به نوعی شباهت ساختاری میشة اجتماعی و فرهنگی میو اندی
هایشان شود، تفاوتها از این نظر که احساس میمبنای آن، این تقابل که بر

-66: 1991.ک. هاوکس )ر .ندای قیاسی با یکدیگر در پیوندمشابه هم است به گونه

ای به شیوه« ناخوردنیـ  خوردنی»ل های بدوی، تقابمثال، در فرهنگبرای  (66
ای خورد. بدین صورت، میان مجموعهپیوند می« بیگانهـ  خودی»قیاسی با تقابل 

به « آنچه خوردنی نیست»شود: پذیر میهای مشابه، نوعی گشتار امکاناز تفاوت
 (66)ر.ک. همان:  .است« بیگانه»شکلی 

های مثبت و منفی، در باب آلگونه ضمن طرح جنبة ارزشی و فرهنگی قطب
های دوگانه در کنار هم ای از تقابلوقتی مجموعه»نویسد: تراز میهای همشبکه

سازند که همة اعضای آن بار تراز میای همشبکه ،نامهای همگیرند، قطبقرار می
 (94: 1999)« .ارزشی یکسانی دارند

های ل متن در ارتباطشان با تقابلمبنای آنچه گفتیم، ارزش عناصر متقاب بر
ارز به تراز یا همهای همشود و در این ارتباط است که شبکهدیگر مشخص می

نوعی حاکمیت ساختار زبانی و نظام مفاهیم را بر  ها بهآید. این شبکهوجود می
که گونه ساختارهاست اساس این دهند و برجهان اندیشة بشری نشان می

 زبان بشری بر جهان اندیشة او سیطره دارد.ایم دانسته
، کوشش الارواحروحشناختی رابطة انسان و خدا در متن در مطالعة نشانه

 های فوق بهره ببریم. کنیم، متناسب با اقتضائات متن مورد مطالعه، از روشمی
 

 مبنای بیست باب اول  بر الارواحروحشناسی رابطة انسان و خدا در نشانه

های های دوگانه و زوجفراوانی تقابل ، از همان ابتداالارواحروحدر مطالعة متن 

 151تا  5. در بیست باب اول متن که شامل صفحات استتوجه قابل متضاد 
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هایی که گاه ها و تضادها وجود دارد. تقابلتقابل اثر، صفحه این 95شود، در می

قربت  / بقا ورد؛ همچون تقابل فنا و هیبتی داهای مفاهیم عرفانریشه در تقابل

 .24، 61و قرب/ بُعد  14

اط ویژه در سلوک و رابطه با خدا ارتبگاهی به صفات مثبت و منفی انسان، به

 .26/ دشمن ؛ دوست19/ جاه طلب ؛ راه طلب96/ بیگانگان دارد: آشنایان

 تفضل حقّ / دا با انسان مربوط است: تعززّ حقّگاهی به صفات خدا و رابطة خ

 .61/ عقوبت ؛ رحمت19/ ردّ ؛ قبول99

شود: گل صورت عناصر مجازی و عینی، در زبان متن دیده می و گاهی به

/ ؛ ذرّه11/ دود چراغ مختصر افروزگوهر شب؛ 2/ خار جگرخوار بویخوش

 .119آفتاب 

و های انسان و خدا های پرشمار، به تقابلدر این جستار، از میان این تقابل

را  های متنو برمبنای ابزارهای تحلیل ساختگرایانه، داده پردازیممیها رابطة آن

  کنیم.بررسی می

 

 های قطب خداهای دوگانه در دایرة نشانهتقابل

هایی که در ارتباط با خدا و صفات و اعمال اوست، چند نشانه، از مجموعة نشانه

های دیگر را پیرامون هستة اصلی نهنقش کلیدی و اصلی دارند و انبوهی از نشا

 د:سازنتراز میخود هم

صورت زوج متصل تنها شش بار ذکر شده  ، اگرچه بهجلال و جمال دوگانی

پراکنده در بیست باب اول، واژة  صورت ولی به؛ 16، 55، 56، 29، 25 است:

بار(  191)در کل متن  بار 14بار( و واژة جمال  191ن بار )در کل مت 26 جلال
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شوند که تراز میدیگر هم پربسامدِ ها با چند دوگانیِاین واژه (1)تکرار شده است.

 آورند. را به وجود می های دوگانهای عظیم از تقابلشبکه

بسامد تراز است، همانند آن، بسیار پرکه با جلال و جمال هم قهر و لطف دوگانی

بار )در  24 بار( و لطف 169ر کل متن بار )د 11 است. در بیست باب اول: قهر

کلی در این متن جلال و قهر و جمال  طور بار( تکرار شده است. به 529کل متن 

 اند: و لطف به هم گره خورده
اى درویش لطفى و قهرى داشت بر کمال، و جلالى و جمالى داشت بر کمال، »

لطف بر سر نهد، و یکى  ها را نثار کند، یکى را در باغ فضل تاجخواست که این گنج

را در زندان عدل داغ قهر بر جگر نهد. یکى را در نار جلال بگذارد و یکى را در نور 

 (16: 1951)سمعانی .« جمال بنوازد

شکستن و  با قهر و گداختن و نفی و درهم ها فوق، جلالبر اساس گفته

 با نواخت و لطف و اکرام ارتباط دارد.  جمال

 و 16، 96،25صص به صورت زوج متصل تکرار شده است:  بارسه عزّ و جلال

آید. از عزّت می گوید جلالمی 15. در صفحة هستندتراز دو واژة هم در واقع،

آمده  بار( 195)در کل متن  بار 64 به طور کل ،عزّ و عزّت و متعزّز و معزّ 

واژة  (95)همان:  ،دهدهای طالبان را به باد میبرابر عزّت خدا که جان در (5).است

بار( تکرار شده است.  141بار )در کل متن  59که جنبة لطف و جمال دارد،  کرم

های جلال و جمال، قهر و لطف، عزّ و کرم بسامد بالایی دارند و پس تقابل

 ترازند.هم

جای متن مورد مطالعة ما ترازند، در جایها همشبکة تضادهایی که با این زوج

. در سطور زیر هر واژه را با صفحاتی که در متن آمده است، مشخص اندپراکنده

 ایم.کرده

// 99// متکبرّ 99// متجبّر 2، 5، 91// جبّار 1، 61، 66های جلالی: قدرت واژه

 6، 11، 25// غیرت 6، 14، 11// هیبت 115عطا(  // منع )در مقابل2، 141قهّار 
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// 15// آتش )عزّ و قهر( 14، 19ن[: // فنا ]کرد6، 19// کشتن غیر 92)غیور(، 

// مار )در اشاره به تیغ قهر جلال 19نیازی( نهنگ )در اشاره به تیغ قهر جلال بی

کش // عاشق25// گردنکش 26// بطش 59 نیازی(// دوزخ )نشانة بی19نیازی( بی

// 66// جبروت 62، 66و  141// عظمت 64// عقوبت 25خواره // خون25

// معدوم کردن 2، 6، 94، 91، 95، 99، 19، 21، 142 ردّ و ردّت //16صمدیت 

، 26 // هباء منثور کردن19، 16، 16، 59، 95، 15، 21، 66نیازیبی// 11، 62، 66

 .92، 64، 66// کبریا  19، 11، 21، 21، 22

 و صفات و واژگان دینی، به ء، برخی از اسماجمالیـ  جلالی به دوگانة توجه با

 کند:جنبة جلالی پیدا می در این متن خاص، طور

// لا 59: فنای خود // رفتن به دریای وحدانیت1و 66وحدانیت: اعدام همه چیز 

)در پیوند  16// احدیت: منزّه از توحید موحّد و شرک مشرک 6و 5اله: نفی خلق 

 نیازی(.با بی

طف و در طرف دیگر تقابل، واژگان جمالی متن وجود دارد که با نواخت و ل

 اکرام ارتباط دارند: 

// نصرت 11// تغذیت و تربیت و تقویت 14، 11، 65حیم // الر14ّ، 11حمن الرّ

، 51، 94، 99، 15، 19، 21، 51، 55، 55، 112، 155 // قبول14، 11// بقا دادن 14

// 11// نعمت 11، 15، 64، 61، 66، 55، 95 // رحمت14، 69// قربت 5، 2

// احسان قدیم 55// نواخت 65، 144// وهّاب 65، 145 // رزّاق69، 51اصطناع 

ل // تفض16ّ، 16، 61، 61، 55، 141، 159 // فضل159// فیض 55// ستر کرم 51

، 51، 59، 95، 142 // اقبال61، 51// نظر الهی 95، 61، 69، 59، 51 // عنایت99

// 29، 95// غفران 29، 55// عفو 15، 95،55// مغفرت 91، 145// کرامت 2، 15

// 16، 51، 159// هدایت و هدی 61، 62، 115// عطا 51، 61، 116، 119 جود

 .51، 96توفیق 
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های شناختی متن، لازم است راهی برای حلّ تضادها و تقابلدر بررسی نشانه

های قبل گفتیم که دو راه حل برای رها شدن از شکاف آن پیدا کنیم. در بخش

. روش 5. ترکیب عناصر متضاد؛ 1 ن وجود دارد:انه و حلّ تضادهای متتقابل دوگ

 کند.وسیلة عامل سوم )سنتزِ دو عنصر متضاد(، تقابل را حل می دیالکتیکی که به

دو شیوه در متن به کار بسته شده  در موضوع تضادهای جلالی و جمالی، هر

 است:

و  صورت پیوند جمال ها بهروش ترکیب عناصر متضادّ برای ایجاد وحدت در آن

ل سلطانان هم کمال جما»است. در اینجا تأکید بر جلال الهی است:  جلال حقّ

لیکن چون سلطان و» (66: 1951سمعانی )( غلبه با جلال« ).جلال سلطانان است

)همان:  «.هزار پروانه به جوىنیازى برکشد جان صدقهر جلال بى جمال آتش تیغ

15) 
های سلطان، آتش، تیغ، کند. واژهیها، جنبة جلالی را برجسته مهمنشینی نشانه

 کشیدن همه در جهت تقویت شبکة جلالی است.نیازی و فعل تیغبیقهر، 

 های جلالی و جمالی، راه دیگری است که در متنورود سنتزها به دوگانه

در نمونة زیر سنتز شود. سبب خروج از شکاف تقابل دوگانه می ،الارواحروح

 کند:دا را با عامل سومی همراه میصفات جلالی و جمالی خ« امر»
ى، هرچه به نقّاد حکم برى سره آید، و هرچه به نقّاد حکمى است و امرى و حقّ»

از حکم .. برى بعضى سره آید و بعضى نفایه. برى نفایه آید، و هرچه به نقاّد امر حقّ

همه ردّ، و از امر بعضى قبول و بعضى ردّ. حکم فضل  همه قبول خیزد و از حقّ

، و امر از یک طرف به فضل و از یک طرف به عدل محض حض است و حقّم

 (21: همان) «.عدل

، جلالی ارتباط دارد و حقّ فضل، جمالی است و با قبول و حکمدر این نمونه 

های تقدیس و تسبیح را خرمن»که ارتباط دارد؛ چنان است که با نفی و ردّ و قهر
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کند به مثابة سنتزی عمل می« امر»اما  (21: 1951سمعانی ) .دهدمی« نیازیبر باد بی

 کند.های جلالی و جمالی را با حد سوّمی پر میکه شکاف تقابل

های دوگانه و یافتن سنتزهای آن، در الگوی دوگانة وجود تقابل به غیر از

عناصر  بت دارد و طرف دیگر منفی است. دراستروس، همواره یک طرف جنبة مث

 اما ت و طرف منفی وجود ندارد،دو سو مثبت اس ظاهر هر به ،جمالی و جلالی

های دوگانه مرتبط ها برتری دارد. این مسأله با حضور انسان و تقابلیکی از قطب

 شود.با انسان مشخص می

 

 های قطب انسان های دوگانه در دایرة نشانهتقابل

هایی که به قابلوجود دارد. ت )ع( مورد آدم های بسیاری دردر این متن، تقابل

، یا 6 // دل و جوارح95سان توجه دارد؛ مانند روح و نفس ابعاد وجودی ان

// 21مانند صلحا و فساّق  شود؛هایی که به اخلاق و افعال انسانی مربوط میتقابل

های قطب انسان در رابطه با صفات ترین تقابلاما مهم ،5طاعات و معاصی 

ای هایی است که به ارزش شأنی و مرتبهو تقابل جمالی و جلالی خدا، تضادها

که در ادامه خواهیم دید، در تقابل با  طوری ها بهشود. این تقابلانسان مربوط می

د و به شکلی منفی با صفات جمالی پیوند نگیرصفات جلالی خدا قرار می

را بررسی  ای انسانهای مربوط به ارزش شأنی و مرتبهخورد. ابتدا تقابلمی

 کنیم.می
قدری ؛ یعنی بیها به سویة منفی دوگانهاغلب این تقابل در بیست باب اول کتاب،

ارزش منزلت و قدر در انسان تعلق دارد. اکثر واژگان مثبت این تقابل به  نبودنو 

صفی تعلق دارد که چون در این متن عمومیت پیدا کرده است، ما  )ع( مقام آدم

 ایم. نسان آوردهآن را برای نوع ا



 119.../  الارواحوحانسان و خدا در ر ةرابط یشناختنشانه لیحلت ـــــ 99ـ بهار  25 ش ـ 16 س

ارزش و قدر و بلندمرتبه// بیای انسان شامل دو قطب: گرانهای شأنی مرتبهتقابل

 قدر:بی

مائدة اصلی )انسان در مقابل خلق که سرکه // 2جلال حال // 2اقبال قطب مثبت: 

آدم // 26فص خاتم عالم )ع(:  آدم ابوالبشر// 2 کمال اقبال// 2و ترة وجودند( 

 )ع( منشور سلطنت آدم// 26لباس سرّ فطرت // 26: درّة تاج قدرت )ع( البشرابو

دولتی با // 54مقدم جلال و جمال // 54دولت // 69 ،54[ )ع( تخت ]آدم// 69

                .59در خاتم محبتّ نگین // 59خدا هر روز، روزافزون 

قبضة // 2، 51، 69، 61، 62، 69، 54، 59، 94، 142، 154 مشتی خاکقطب منفی: 

ذرة خاک ناپاک // 19بندة خاکسار // 16مشتی خاک خاکباش قلاشان // 69خاک 

 بار انسان را با 56) 69خاک مجوف // 59، 59خاک و گل: // 64خاک // 16

، 65، 69، 61، 69، 54، 59، 59، 94، 142، 119، 154معرفی کرده در  خاک صفت

// 15تراب من تراب من تراب // 22 ،61، 54آب و گل / 2، 11، 16، 51، 26، 64

// 59// نطفة مهین 15اء مهین م// 59فخار صلصال // 15، 59حماء مسنون 

متحیر من متحیر من // 15ضعیف من ضعیف // 69نهاد مؤلف // 59گنده غژن

// 15مفلس من مفلس من مفلس // 15عاجز من عاجز من عاجز // 15متحیر 

، 65، 69گدا // 16// سیاه گلیم 15زاغ سیاه // 15ضعیف  ةوصع// 59صغیر الجرم 

سرمایه بی// 26ای عزّ ندارد ذره// 15، 21بیچاره // 51 مختصر// 15نوا بی// 15

// 15، 11 ،21 مفلس و افلاس// 22بندگی // 51، 154// ذلیل 22، 59ذلّ // 26

نقصان  //15ظلوم جهول // 94نیاز  //119// فاقه 59، 119فقر  //11، 94افتقار 

11. 

 کند: های انسان را حل میمتن از دو طریق، تضاد نشانه

 :های افتقار و فقر و نیازدن عناصر منفی؛ مانند واژه. با مثبت کر1
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سرش معدن سرّ ذوالجلال بود؛ بر پیشانیش نشان اقبال بود... در دستش دستة »

ش تاج وقار ریحان باغ محبت بود؛ در پایش نعلین صفوت و دولت بود؛ بر سر

 (11: 1951سمعانی )« .بود افتقارحلّه بود؛ در برش 

تعالى مقرّ گردد؛ در میان صفاى صفوت و  در دارالقرار اقرار، به وحدانیتّ حقّ»

در نقطة دل پوشاند؛ گل توکّل به مشام  فقرقرطة مروه مروّت سعیى کند؛ 

 (59)همان: « .استسلام دارد

همه  ..بینى. نیازینى. به راه آدم فرونگر تا همه به راه ابلیس نگر تا همه دعوى ب»

نرست؛ جز از  نیازچیز نبات موجودات از کتم عدم در فضاى قضا آورد از هیچ

کند. دربایست بود که پیوسته بر درگاه زارى مى نیازمندىهمه چیزها داشت  ..خاک.

ش گردانیدند و فرستادند مسجود ملایک نیازسرشتند و مدد از نیاز را از  )ع( نهاد آدم

او  نیازکردند و از بر تخت پادشاهى و خلافت بنشاندند و مقربّان را پیش وى برپاى 

 (94)همان: .« اى کم نشدذرهّ

نوعی ترکیب دو قطب متقابل در صفات مثبت و منفی  توان بهاین عامل را می

 .«استفقر )ناچیزی(، عزیز در عین »کند: خود دانست که نوعی تناقض ایجاد می

گوید که می« ذلیل، ولی مردانه»را  )ع( ، صفت آدم154که در صفحة همچنان

 دهندة ترکیب عناصر متضاد است؛نشان

عامل دیگر، دخالت قطب دیگر رابطة انسان و خداست؛ یعنی خداوند که . 5

سو یک انسان از نوعی وابسته به رابطة با اوست. عامل اول حلّ تضادها هم به

دیگر مشتی خاک  سوی جود است و بیشترین استعداد را دارد و ازبرترین مو

ا به او و شود، نظر خدارزش میآنچه باعث ارزش انسان بی ،واقع در اما است،

کار برده  دربارة انسان به 59که در صفحة  ردهعزیزکبرگزیدگی اوست. تعبیر 

دهد. عزّت در می است، آدمی را در قدر و ارزش و عزّت، پذیرندة فعل خدا قرار

فروبیختند )ع( خاک آدم »انسان نیست؛ بلکه خداوند به او عزّت داده است. 

 (26)همان:  «.اى از عزّ بر سر نیامدذرّه
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خواست که بر درگاه زاری چیز داشت؛ فقط نیازمندی میخدا همه»به بیان متن، 

 (94: 1951سمعانی ).« کند

نایت او به انسان، در محور جانشینیِ مورد این عامل، یعنی نظر خدا و ع در

 نقش مهمی دارد. « کرم»و « استحقاق»رابطة انسان و خدا، جانشینی 
آدمى مشتى خاک است و وراى آن، دیگر همه لطف خداوند است. او ترا عطا به »

، به خدایى کرم داد نه به استحقاق، به جود داد نه به سجود، به فضل داد نه به عقل

  (61)همان: « .کدخدایى تو خود داد نه به

، «عقل»با « فضل»، «سجود»با « جود»، «استحقاق»با « کرم»جانشینی  جادر این

کرم و »تراز در جانشینی ، در شبکة هم«کدخدایی انسان»با « خدایی خدا»

های های سمت راست تقابل، مثبت و زوجگیرد که تمام زوجقرار می« استحقاق

 ت.منفی اس تقابل، سمت چپ

خدا مرتبط است که همه چیز او از  عدل با ،ترازانسان در شبکة هم استحقاق

اساس  ارزش است و عطا به انسان برطاعت و معصیت، در برابر آن نیست و بی

 است.  حکم
، همه ردّ، و از امر بعضى قبول و بعضى ردّ. حکم از حکم، همه قبول خیزد و از حقّ»

و امر از یک طرف به فضل و از یک طرف  ،عدل محضفضل محض است و حق ّ 

فرستى،  واندهزار جوهر عصمت را به نقّاد حقّ اگر اعمال صدهزار و بیست به عدل...

  (21)همان:  «.دانبه نقّاد حکم فرستى، بر ضدّ آن مى نفایه آید، و اگر اعمال خراباتیان

با جلال خدا در  تراز متن، حکم با جمال، و حقّ و عدل،های همدر اتصال شبکه

 66)صصچیز ت که اعدام همهوحدانیّو عدل مانند  دیگر، حقّ بیان پیوند است. به

در ارتباط با جلال الهی است که فناکننده و  (59)صچیز است و فنای همه( 1و 

 شکننده است.درهم

وجود عنایت و توجه خدا که از صفات جمالی اوست، سنتز مهم  ،بنابراین

است که مبنای آن، حضور و غیاب قدر و شأن و مرتبة آدمی  تضادهای انسان
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کند که انسان را در عالم حکم له به آرای کلامی متن ارتباط پیدا میئاست. این مس

 بیند.دهد و در عالم حقّ و عدل همة اعمال او را هیچ میمقبول قرار می

أنی انسان در رابطه با ای دیگر، تقابل شدر ارتباط با رابطة انسان و خدا، در شبکه

کنندة معدومکند که جلال و شأن ها ایجاد میای از تقابلجلال و قهر خدا، شبکه

 دهد:مقابل فنای بشر قرار می خدا را در

خس و خاشاک بشریتّ و آدمیتّ و شیطانیتّ و انسانیتّ را » ←اللهّالّافرّاش لاإله

 (6 :1951سمعانی ) «.نیست کند

نفی جمله صفات آدمی از معاصى و » ←بلعد(که همه چیز را فرو میاله )نهنگ لا

 (5همان: ) «.طاعات

 انسان باید قید اضافت بشکند و سودای انانیتّ و منیتّ» ←برابر مالک مطلق  در

 (19 همان:) «.از سر بیرون کند

 (11همان: ) .اذلال خلق ≠ جلال حقّ

 «.آرایدو صدیقان می ءگر انبیاو ج درگاه جلال به جان» ←پادشاهی خدا )با قهر(
 (92 همان:)

 «کشتی باید شکسته شود و مرد غرق شده!» ←یا خدا یا انسان )اماّ انا و امّا انت( 
 (11همان: )

وجود انسان در آن وحشت است و باید با جاروی تجرید و » ←درگاه الهی

 (15همان: ) «.تفرید رُفته شود

 (26 همان:) «.کندثور سرمایة آدمیان را هباء من» ←قهر خدا 

 (62 همان:) «.ارواح عزیزان، پست داشته شده» ←راه طلب خدا

 (62همان: ) «.های آدمیانفروریختن همة سرمایه» ←بساط عزت ربوبیتّ

عام رسانیده  و این ندا به اسماع خاص» ←نیازىسلطان جلال خدا در عالم بى

 (62 ان:هم) «.است که وجود شما در عظمت ما چون عدم است
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بر برا گونه تضادها ریشه در اختلاف سطح میان انسان و خدا دارد که دراین

منزلت و فانی است. این خود یکی از قدر و بیهستی خدا و جلال او، انسان بی

 موانع رابطة انسان و خداست که دو طرف آن، اختلاف سطح بسیار زیادی دارند. 

اختلاف »گوید و آن را از این مانع سخن می خدا و انسان در قرآناثرایزوتسو در 

داند؛ اختلافی که در رابطة میان دو تراز و سطح هستی می« اساسی وجودشناختی

نهایتی از ها فاصلة بیند و میان آنهای جدا از یکدیگروجود دارد که جهان

شکل راه حلّ این تقابل مهم که به  (195: 1992ک. .ر) .جدایی اساسی وجود دارد

ته است در بروز یاف« مقدار آدمیهستی بی»و « کنندهجلال و وحدانیت معدوم»

دهد، نفی یک طرف رابطه و باقی نشان می الارواحروحچیست؟ راهی که متن 

 ماندن طرف دیگر است. 

که نمایندة بهره و خواست انسان و خودی  های نصیب و حظّدر این متن واژه

گیرد و با تقابل جمال و جلال ده و خواست او قرار میاوست در تقابل با فنای بن

شود. صفات جمالی در جهت نصیب انسان است و ارز میو لطف و قهر خدا هم

نصیب و حظّ در پیوند با دیدن خود و خواست خود و در تقابل با فنای خواست 

 کند وو ارادة خود است. هرچه با نصیب در پیوند باشد جنبة منفی پیدا می

 برعکس:
 اما یک عبدالله است، صدهزار عبدالرزاق و عبدالوهّاب و عبدالرحّیمدر این عالم »

 اما به نى، که عبدالله به نام بسیار است،نبی نبینى! نه مقصود آن است که عبدالله به نام

ها پاک است، و آنکه او را به نصیب پرستد، نصیبحقیقت بندة او آن است که از 

 (65-69: 1951 )سمعانی« ؛ نه بنده خداى!است نصیببندة 

را دوست دارد  مقابل بندة نصیب است و نماز در ، بندة خداالارواحروحدر 

پرستد )از خدا را برای نصیب می خداست و بندة نصیب چون در نماز، حقّ

 بهشت را دوست دارد؛ چون در رو بهشتفات جمالی متمتع است(؛ از این ص

نزدیک به  (69: همان)غائله است.  و ین راه، راه پر مکراست اما ا خلق نصیب
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دلیل ارتباط با  به ،آمده است. بنابراین نیزهمین مضمون در نکوهش نصیب، 

-151: 1951 ی)سمعان. گیرد!نصیب، بهشت در مقابل نماز و در قطب منفی قرار می

116) 
 داند:را در فضل خدا می عوام عیشعیش خواص را در عزّ خدا و 

به هجرت مدینه وراى نازش او بود به هجرت به ـ  السّلامنازش مصطفى ـ علیه»

. و عیش بود و در این هجرت تفضلّ حقّ تعزّز حقّ ،آسمان؛ زیرا که در آن هجرت

 (99همان: « ).خواص در عزّ او لذیذتر است از عیش عوام به فضل او

که بهشت نست. همچنالی است و فضل از صفات جمالیاز صفات جلا عزّ

در دو قطب جلال و  ،بنابراین نبة جمالی صفات خدا در پیوند است.با ج نیز

ند تر است و آنچه با جمال در پیوجمال، آنچه با جلال در پیوند است، مطلوب

 جلال و جمال هم قطب مثبت و منفی دارد.  است، رنگ نصیب دارد؛ پس دوگانة

است؛ نه آنکه دربارة خدا منفی بودن قطب جمالی در رابطة انسان و خد

در رابطة انسان و خدا، فنا و نفی خود . صفات یا اعمالی را منفی قلمداد کنیم

شود؛ بر همین حقق میتر است و آن در سویة جلالی خداست که ممطلوب

دهد، از قرار می و رحیم وهاّباساس، نام الله که بندگی آن را در مقابل رزّاق و 

 های دیگر خدا برتری دارد: است و در نگاه متن بر نامهای جلالی متن نام
هر که در سماع اللّه است در کشف جلال مدهوش است، و هر که در سماع »

 (14)همان: « .هوش استالرحّمن الرحّیم است در بسط جمال بى

و گل بودى از  اى جوامرد! اگر نه غفلت و غیبت و قصور و نقصان حالت خاک»

جز  ـ اللهـ الّا من شاء ، و لکن آدمىبازنیاوردى رحمتا را به حدیث هلد اللّهکلمه 

بر کمال  جلالخود نجنبد. حدیث رحمت پیوند طلب تو بود نه پیوند  نصیببه 

 (11)همان: « .حقّ

 گوید: میو 
اند که حیات ایشان در قهر اوست. اند که عیش ایشان در لطف اوست و قومىقومى»

اند که حیات ایشان به مراد شان به مراد ایشان است و گروهىاند که حیات ایگروهى
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)سمعانی  «.آسایند اند که به حقّاىاند که به حظّ آسایند و طایفهاىاوست. و طایفه

1951 :142) 

که همان نصیب است با لطف و قهر گره خورده  در اینجا تقابل حقّ و حظّ

 تر است!که قهر مطلوبجالب آن است و

منع و  تراز را در دو صفت جلالی و جمالیِهمین عناصر هم یگرجایی ددر 

در منع است، عارف منع را  که مراد حقّ آنجا گوید ازسمعانی می بینیم.می عطا

 که مراد بنده در عطاست، عطا مطلوبیت کمتری دارد. آنجا بیشتر دوست دارد و از
 (115)همان: 
ارزی دارد و قدری انسان هما بیگفته شد، سویة جلالی خدا باساس آنچه  بر

همین مسئله به مطلوبیت نفی یک طرف رابطه برای حلّ تضادهای این رابطة 

ظاهر نوعی لذت از  شود. علاقه به مرگ و بیماری و فقر که بهعجیب منجر می

 ریشه دارد:  نماید، در ارتباطات شبکة جلالی حقّآزار خود می
: یا حبّذا المکروهات الثّلاث المرض و الفقر و الموت. گفت ـ الله عنهـ رضىبوذر »

ایشان چون دانستند که  چه خوش است آن سه شربت مکروه: مرض و فقر و موت!

مرادى ایشان است مراد خویش در مراد او بباختند و گفتند همه آن در بى مراد حقّ

 (119)همان: .« !بادا که او خواهد و هیچ آن مبادا که ما خواهیم

محض است که فقر و ذلتّ و نیستی  نفسه، فیالارواحروحنسانِ متن ا

کردن او که از رابطة با خدا و عزیز دلیل به اما ترین نشانة آن خاک است،بارز

یابد که همین قدر و گیرد، قدر و قیمتی میشبکة صفات جمالی خدا نشأت می

ضاد و تقابل خاک و منبع قیمت عاریتی را نیز باید در راه جلال خدا وانهد تا ت

که در  فی یک طرف رابطه حلّ شود. تقابل عیش عوام و عیش خواصکمال، با ن

شود برای متن آمده و ما در سطور فوق به نقل آن پرداختیم، پلی می 99صفحة 

ترین حالت را برای انسان رقم گذر از شبکة جمالی به شبکة جلالی که مطلوب

 و نفی یک طرف رابطه تا تنها خدا باقی بماند.  زند: حالت فنا و نیستیمی
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ریشه در باورها و عقایدی دارد که زیربنای نظام نگرش خاص، بدون شک، این 

ها در دوگانه جنبة کلامی تقابلهای متن است. در بخشی از مطالب فوق به نشانه

نصر اشاره کردیم. این دوگانه هم با جلال و جمال و هم با ع حکم، و حقّ و عدل

ساختی متن های کلامی ژرفکند. در ادامه به جنبهارزشیِ نصیب، ارتباط پیدا می

 پردازیم.می

 

 الارواحروحمی رابطة انسان و خدا در متن های کلاجنبه

آنکه  وجود های بنیادین رابطة انسان و خدا، آن است که چرا بایکی از پرسش

هم خداوند به انسان توجّه و عنایت  انسان استحقاق و ارزش ذاتی ندارد، باز

 گردند: برابر صفات جلالی او همة عالم عدم می خصوص که در بهدارد؟ 
خرمن کرد و به پنج انگشت عزّت به باد  هزارهزار جان طالب را در عالم ارادت»

نیازى برداد؛ و هزارهزار عاشق سوخته را حریق آتش دل و غریق آب دیده بى

هزارهزار عالم خراب کرد و از زلف مقصود مویى به ایشان ننمود...  گردانید و از سر

آید که: وجود شما چون عدم است و عدم چون وجود، إِنْ عالم عزّت این ندا مى

 (95: 1951)سمعانی .« یشََأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلقٍْ جَدِیدٍ

اساس  قدری او چیست؟ بریدر عین فقر و ب)ع( پس علتّ برگزیدگی آدم 

این پرسش داد؛ بلکه این امر با  توان پاسخی کامل بهنگرش کلامی متن نمی

های مثبت و تراز از تقابلای همفعل خدا مرتبط است. در این متن شبکه چونیبی

خورد، دچار گره می چیزی که با علتّ اساس آن، هر منفی وجود دارد که بر

بت علّتی، مثمقابل بی کند و درپیدا مینوعی نقصان و واسطه است و جنبة منفی 

عاملی است که بر شبکة  علّتیچونی و بیشود. عنصر مفهومی بیقلمداد می

 گذارد:های مفهومی رابطة انسان و خدا تأثیر میتقابل
طلب و شوق و  ،طلب این مردان نه به علّت بود تا به علتّ برخیزد. اگر به مشاهده»

ول بودى وگر معلول بودى، محجوب بودى وگر محجوب محبت برخاستى، معل
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طلبى است اوّل نهادة او، و به آخر دادة او، و تو در سفر میان  بودى، مردود بودى.

)سمعانی  «.سبب دادة اوعلت نهادة او، و در آخر بىدر اولّ بى... نهادة او و دادة او

1951 :65)  

ان و واسطه گره خورده با نوعی نقص و است منفی کهاست  پس علتّ حجاب

لطفى است او را »علت است: ین اساس، لطف خدا به انسان هم بیاست. بر هم

اى طلبد تا به صوب عنایتش علت. آن لطف آلودهعلت، و قهرى است بىبى

 (95)همان:  «.بشوید تا پاکى لطف او از علل پیدا آید

علتّ نه، نه به  علتّ، بهه صورت سلبی )بیب در بیست باب نخست متن، علتّ

 ، به علتّ نیست، به علتّ نباشد( هشت بار و در پنج صفحه آمده است:علتّ

ی است. همچنین در صفحة ؛ و در همة موارد، کاربرد آن سلب1، 95، 11، 65، 145

طلب آمده سبب دربارة تعبیر بی 65و در صفحة  چگونهچون و بیتعبیر بی 52

کیفیت خدا و در از محبت بی 59و  99فحات است. و نیز در صاست که دادة خد

 خدا سخن گفته است.  کیفاز صفات بی 22صفحة 

خدا در پیوند است که  چونی با برداشت خاصی از عدلعلّتی و بیمفهوم بی

های متن، اثر گذاشته و صبغة اشعری های جلالی و جمالی نشانهدر شبکة تقابل

 خاصی به آن داده است: 
ه کار با جباّرى افتد که اگر بهشت را عین دوزخ گرداند و دوزخ را عین کسى را ک»

بهشت گرداند و از میان کعبه آب سیاه برآرد، و از بتکده کعبه سازد، و ملایکة 

د و محمّشیاطین را لباس ملکى در پوشد...  ملکوت را لباس ملکى از سر برکشد، و

سر جریده طهارت و امانت بود،  را که )ع( را که در بحر رسالت بود، و عیسى)ص( 

را که پیامبر و پیامبرزاده بود، هرگز گناه ناکرده و نااندیشیده در یک  )ع( و یحیى

سلسله بندد و خالدا مخلّدا در دوزخ بدارد، یک ذره گرد ظلم بر دامن عدل او 

  (91-95)همان: « .ننشیند، این کس را چه جاى قرار بود؟

لالی و یک سویة جمالی مونة فوق، یک سویة جهای متقابل نیک از زوج هر

آفرین شده است،  علّتی فعل خدا که تناقضاینجا در ارتباط با بی در دارد. عدل
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حال، با  عین دهندة نگرش کلامی متن است و جنبة جلالی دارد. عدل درنشان

ف برابر این عدل هم نیستی و فنای طر شود. درالله مربوط مینفی و قهر ماسوی

 گیرد: دیگر رابطه که انسان است، قرار می
، و امر از یک طرف به فضل و از یک عدل محض حکم فضل محض است و حقّ»

 اند هزار جوهر عصمت را به نقّاد حقّ و. اگر اعمال صد هزار و بیستدلطرف به ع

 فرستى، نفایه آید... امروز چون کسى در آیینه امر نگرد، سودا در سرش افتد که از

نگرد عجز و بیچارگى و افلاس خود  فردا چون در آیینه حقّ آیم و لیکنجایى مى

 (21: 1951سمعانی « ).ببیند

ف و رجا در اینجا گذارد. خونیز اثر می علّتی بر تقابل خوف و رجاعنصر بی

 الهی است:  از ردّ و قبول
دستى از ردّ، لرزى که نباید که ترسى و مىلحظه مى به خوف آن است که لحظه»

، از پردة غیب آشکارا گردد و به پیشانى وى باز نهد و مهجوروار وى را علتبى

 (95)همان: « .بیرون کشد

در اینجا تقابل ردّ و قبول که ما آن را در شبکة جلالی و جمالی متن آوردیم و 

در اصطلاحات عرفانی متن  های کلامی متن است با دوگانة خوف و رجااز نشانه

خوف از سلب ایمان  94از همین جهت است که در صفحة  شود.می مرتبط

 است.

 اعت و عبادت نباید منجر به توقع قبولچیز است، ط نفی همه که عدل آنجا از

 کند و او را بهقدر میه عمل انسان و سرمایة او را بیباشد. همین مسئله است ک

 مطلوب است: برابر جلال خدا  ی که درکشاند. نفسمت نفی خود می
نزدیک خلق من جاه نخواهم؛ جاه بر درگاه خواهم. طالب جاه خود  یکى گوید: به»

هر روز مردوار جاروبى از تفرید و تجرید به دست آر و ؛ نه اینجا و نه آنجا...! مباش

. و اگر چنان باشد که هزار سال هزار بار این درگاه از وحشت وجود خود بروب

س از آن تو را گویند: رو که ما را نشایى، داد تو تمام داده بر این درگاه بباشى و پ

به پیغامبر روزگار وحى آمد که آن ها در طاعت و عبادت... مردى بود سال ...!باشند
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آن پیغامبر آن وحى  مرد را بگوى که بسیار خود را رنجه مدار که از اهل دوزخى!

د: این چه حالت است؟! به نبى گفتن... بگزارد به آن مرد عابد. مرد در طاعت بیفزود

روزگار وحى آمد که تو اهل دوزخى، و هر روز در طاعت جدّ و جهد تو بیش 

برگى نسنجم و هیچ کارى را نشایم. است! گفت: من پنداشتم که در مملکت او کاه

بشایم، دولتى باشد وراى که دوزخ را که افروختة صفت غضب اوست مى اکنون

 (15: 1951سمعانی « )این؟!

های متن است که در آن مفهوم کلامی عدل این نمونه یکی از گویاترین نمونه

با نفی وجود انسان، گره خورده است. دوزخ با غضب که از شبکة جلالی است 

در پیوند است و ردّ و نفی بنده مطلوب دانسته شده است. بر این اساس، زنجیرة 

 ده از نگرش کلامی خاص متن است. تراز آن، برآمهای همهای متن و شبکهنشانه

 

 نتیجه

در موضوع  الارواحروحهای در این مقاله کوشش کردیم به کشف نظام نشانه

های کمّی و تحلیلی مقاله، اساس بررسی رابطة انسان و خدا نائل شویم. بر

های دوگانة ، نشانهالارواحروحن های مرکزی رابطة انسان و خدا در متتقابل

ای از لال و جمال و لطف و قهر خداست و این عناصر کلیدی، شبکهکلیدی ج

صورتی  ها بههای مرکزی خود گنجانیده است. این شبکهها را در ذیل تقابلنشانه

 اند. مرتبط را پدید آوردههای ای از نشانهتراز، رشتههم

رد خود در ارتباط ترین کارب، در مهمهای مربوط به انسانهتضاد و تقابل نشان

قدری و های جلالی و جمالی خدا، به تضاد قدر و منزلت انسان و بیبا تقابل

گردد. این تضاد مبتنی بر حضور و غیاب است. این زوج ارزشی او باز میبی

در قطب منفی آن  طور بارز آورد که بهای از تضادها را پدید میشبکه ،متقابل
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نفسه مشتی خاک است و فی هایش،ا وجود همة قابلیتب تر است. انسانسنگین

 شود، نظر خدا به او و برگزیدگی اوست. ارزش میآنچه باعث ارزش انسان بی

آمیز خدا در طرف منفی خود با جلال و شأن قهر در های این بخشنشانه

گیرد. در اینجاست که سنتز محوری متن، راه حل تضادّ بنیادین تقابل قرار می

گیرد، در نفی یک طرف ابطة انسان و خدا را که از تقابل شأنی آن دو نشأت میر

. با منفی دانستن نصیب و حظ و مثبت کردن بار ارزشی فقر و دهدقرار میرابطه 

 شود. ، نیستی در برابر جلال خدا ارزشمند دانسته میمرگ

تن ریشه های کلامی مپیوند صفات جلالی با نفی وجود انسان، در اندیشه

عاملیت انسانی در ردّ و قبول و  با نفی مفهوم جلالی عدل لارواحروحدارد. در 

برابر عدل خدا عمل  قهر و لطف خدا گره خورده است. در علّتیچونی و بیبی

شمار  انسان هیچ ارزش و قدری ندارد و انسان چیزی جز فقر مطلق و نیستی به

های جلالی و متن بر تقابلساخت ژرف گونه، عناصر کلامی درآید. بدیننمی

 نقش مؤثر دارند. جمالی
 

 هانوشتپی

 ( جلّ جلاله که پس از نام خدا یا الله آمده است، در این شمارش لحاظ نشده است.1)
 ( عزّ و جلّ که پس از نام خدا یا الله آمده است، در این شمارش لحاظ نشده است.5)
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 .549-515. تهران: مرکز. صص 5. چ1ج
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. 9. ترجمة فرزانه طاهری. چدر آمدی بر ساختارگرایی در ادبیات. 1999اسکولز، رابرت. 
 تهران: آگاه.

. تهران: 1ترجمة مرضیه مهرابی. چنشانه؛ تاریخ و تحلیل یک مفهوم. . 1996اکو، اومبرتو. 
 علمی و فرهنگی.

. تهران: شرکت 14. ترجمة احمد آرام. چخدا و انسان در قرآن. 1992ایزوتسو، توشیهیکو. 
 سهامی انتشار.

ها در حکایت رابعه از کارکرد روایی نشانه. »1995بتلاب اکبرآبادی، محسن و احمد رضی. 
(. صص 16)پیاپی  1(. ش2)دورة جدید: س  19. س شناسی ادب فارسیمتن، «عطار نامهالهی
55-19. 

 . تهران: ماهی.9ی. چ. ترجمة محمدرضا ابوالقاسممبانی نظریة ادبی. 1991برتنس، هانس. 

. )ویرایش جدید(. تهران: 1. چداستان پیامبران در کلیات شمس. 1991پورنامداریان، تقی. 
 سخن.

. صص 1. ش1. ساشراقترجمة هاشم محمود. «. چگونه بخوانیم؟. »1959تودوروف، تزوتان. 
126-124. 

های ی از فرمالیستهاینظریة ادبیات )متن دربارة تحول ادبی، در. 1952ی. تینیانوف، یور
. 1گردآوری و ترجمه به فرانسه: تزوتان تودوروف. ترجمة فارسی: عاطفه طاهایی. چروسی(. 

 تهران: اختران.

. تهران: پژوهشکده فرهنگ 2. ترجمة مهدی پارسا. چشناسیمبانی نشانه. 1991چندلر، دانیل. 
 و هنر اسلامی با همکاری سورة مهر.

ادبیات عرفانی و فصلنامة  «.هازبان نشانه. »1959اصفهانی.  حاتمی، حافظ و محمدرضا نصر
 .16-99. صص 15. ش6س شناختی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد تهران جنوب.اسطوره

های دوگانه در غزلیات عطار تقابل. »1992روحانی، مسعود و محمد عنایتی قادیکلایی. 
 .541-551. صص 51. ش51. سزبان و ادبیات فارسی«. نیشابوری

. تصحیح نجیب مایل هروی. شرح اسماء الملک الفتاح الارواح فیروح. 1951سمعانی، احمد. 
 . تهران: علمی و فرهنگی.5چ

. تهران: 1. ترجمة کورش صفوی. چشناسی عمومیدورة زبان. 1995سوسور، فردینان دو. 
 هرمس.



 یخوانسار یحامد شمس ـ محمود براتشناختی ــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 126

قرآنی و تکامل زبان  روش تمثیلی در تفسیر. »1996شمس، حامد و محمود براتی خوانساری. 
صص  .56. ش مطالعات عرفانی «.سمعانی الارواحروحشناسی تفسیر عرفانی در عرفانی: نشانه

199-161. 

 الارواحروحهای دلالت زبانی در گونه. »1996.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1-55صص  (.95)پیاپی  9. ش19س .های ادب عرفانی )گوهر گویا(پژوهش «.سمعانی

های دوگانه در ساختار حدیقة بررسی تقابل. »1955امیر و علی دلائی میلان. نیا، محمدعبیدی
 .52-15صص  .19. شپژوهش زبان و ادبیات فارسی «.سنایی

شناسی و مطالعة ادبیات. بوطیقای ساخت گرا: ساخت گرایی، زبان. 1955کالر، جاناتان. 
 ی خرد.. تهران: مینو1ترجمة کورش صفوی. چ

مة لیلا . ترجشناسی، ادبیات، واسازیها: نشانهجوی نشانهودر جست. 1994.  ـــــــــــ
 . تهران: علم.5صادقی و تینا امرالهی. چ

 . تهران: آگاه.1. ترجمة محمد نبوی. چشناسینشانه. 1995یر. گیرو، پی

 خوارزمی. . تهران:5. ترجمة حمید عنایت. چلوی استروس. 1925لیچ، ادموند. 
های زمانی و مکانی در نشانهبررسی . »1999 .مالمیر، تیمور و هادی دهقانی یزدلی

-116صص  .65. ش15. سمتن پژوهی ادبی «.تذکرةالاولیاءو  رسالة قشیریه، المحجوبکشف
152. 

 . تهران: ثالث.1. چشناسی تفسیر عرفانینشانه. 1951مشرّف، مریم. 

 «.نظری یا سنت اول و دوم عرفانی؟ عرفان عملی و. »1991ر. اصغمیرباقری فرد، سیّدعلی
  .62-55 صص (.55)پیاپی  5. ش6. سهای ادب عرفانی )گوهر گویا(پژوهش

ادبیات  فصلنامة «.پردازی آفتاب در زبان مولاناهای گوناگون دلالتشیوه. »1991نجفی، زهره. 
صص  .99. ش11س هران جنوب.دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت شناختیعرفانی و اسطوره

956-949. 

 . مشهد: ترانه.1. ترجمة مجتبی پردل. چشناسیگرایی و نشانهساخت .1991هاوکس، ترنس. 

 

English Source 

Strauss, Claude Levi (1963): Structural Anthropology, Translated 
from the French by Claire Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf, 
New York, Basic Books. 
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